
با این‌که جوان است و کم سن و سال، یلَی‌ست در سیرجان 
و استان کرمان. 80 کیلو میلِ سنگین زورخانه را چنان دو 
گرز قوی هیکل جنگی، با مهارتی بی‌نظیر بالای سر و گردن 
بهروز، استادش را سفید  و شانه‌ها می‌برد که روی پهلوان 
می‌کند. جمعیت ایستاده برایش سوت و کف می‌زنند و هورا 
می‌کشند. صدای کف‌ زدن‌ها قطع نمی‌شود. دخترها برایش 
و  سر  بدرقه‌ی  یکاد  وان‌  دور  از  زن‌ها  می‌فرستند.  آفرین 
صورت‌اش می‌کنند. مردها مرتب با تکرار کلمه‌ی »ماشالا« 
حاضر  جمعیت  می‌دهند.  روحیه‌  و  می‌کنند  تمجید  او  از 
در لنگرگاه جوانمردان آباده به وجد آمده است. طی چند 
ثانیه‌ی کوتاه بیش از 10 بار میل‌‌زنی می‌کند. هنوز در حال 
ادامه دادن است اما دیگر ورزشکاران به سمت‌‌اش می‌آیند 
آتش‌بس  اعلام  گویی  می‌گیرند.  دست‌اش  از  را  میل‌ها  و 
نیست،  هرکسی  کار  می‌دانند  نبیند.  آسیب  تا  می‌کنند 

قدرت می‌خواهد و زور بازو. 
صحبت از پهلوان جوان و پرورش‌یافته‌ی لنگرگاه جوانمردان 
ورزشکار  جوان  است.  باسفهرجانی  محمد‌سجاد  آباده، 
سیرجانی که در مراسم همایش پاسداشت زبان پارسی در 
لنگرگاه جوانمردان، برای اولین‌بار رکورد به‌یادماندنی میل‌ِ 
سنگین )دو میل هر کدام به وزن 40 و جمعا 80 کیلوگرم( 
را در استان ثبت کرد. همین موضوع دلیل صحبت‌ام با او 

شد. 

 خودتان را معرفی می‌کنید؟ 
آباده، متولد  محمدسجاد باسفهرجانی هستم. بچه‌ی محله 
1382 و 22 سال دارم. 13 سال است ورزش می‌کنم. تازه 
خدمت سربازی‌ام تمام شده است. دیپلم عمران و نقشه‌کشی 
ساختمان دارم. رشته‌ی خوبی است اما ادامه تحصیل ندادم. 
دیپلم  گرفتن  از  بعد  ماه  دو  نداشتم.  دانشگاه  به  علاقه‌ای 
تصمیم  کردم.  پست  و  گرفتم  را  سربازی  خدمت  دفترچه 

دارم در آزمون معدن شرکت کنم و اگر قبول شوم، سر کار بروم. 
آباده،  زورخانه‌ی  در  فعلا  و  کردم  کار  کشتی  سال  پنج  حدود 
لنگرگاه جوانمردان، به تمرین و ورزش مشغول هستم. با دوستم 
میلاد خان‌آقایی چند تیم داریم. نونهالان، جوانان، نوجوانان. این 

می‌دهیم.  تمرین  است،   5-4 برج  که  مسابقات  برای  را  رده‌ها 
خودمان هم در کنار این بچه‌ها تمرین می‌کنیم. 

 چه‌طور شد به سمت ورزش زورخانه‌ای آمدید؟ 
بچه بودم. حدود سال 1390 بود که سالن کشتی آباده تازه داخل 

گفت‌و‌گو با ورزشکار جوانی که رکورد میلِ سنگین زورخانه‌ را در استان کرمان زد  

باشی  زیر  به  باید سر  است،  این  زورخانه  سم 
می‌ورزی آن عشق  به  ته قلب  ز  ا که  است  زورخانه جایی 

نوزده
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